
در اّساکا، ضیزیٌی سزای تسیار هطِْری تْد. ضِزت اّ تَ خاطز ضیزیٌی ُای خْضوشٍ ای تْد کَ هی پخت. هطتزی ُای 

تسیار ثزّتوٌذی تَ ایي هغاسٍ هی آهذًذ، چْى قیوت ضیزیٌی ُا تسیار گزاى تْد، صاحة فزّضگاٍ ُویطَ در ُواى عقة 

 .طزف ًوی آهذ. هِن ًثْد کَ هطتزی چقذر ثزّتوٌذ استهغاسٍ تْد ّ ُیچ ّقت تزای خْش آهذ هطتزی ُا تَ ایي 

یک رّس هزد فقیزی تا لثاص ُای هٌذرص ّ هُْای ژّلیذٍ ّارد فزّضگاٍ ضذ ّ عوذاً ًشدیک پیص خْاى آهذ. قثل اس آى کَ 

هزد فقیز تَ پیطخْاى تزسذ، صاحة فزّضگاٍ اس پطت هغاسٍ تیزّى پزیذ ّ فزّضٌذگاى را تَ کٌاری کطیذ ّ تا تْاضع 

خْش آهذ گفت ّ تا صثْری توام هٌتظز ضذ تا آى هزد جیة ُایص را تگزدد تا پْلی تزای یک  فقیر مشتری فزاّاى تَ آى

 .تکَ ضیزیٌی تیاتذ

قزار داد ّ ٌُگاهی کَ اّ فزّضگاٍ را تزک هی کزد،  فقیر مشتری صاحة فزّضگاٍ خیلی هْدتاًَ ضیزیٌی را در دست ُای

 .صاحة فزّضگاٍ ُوچٌاى تعظین هی کزد

رفت، فزّضٌذگاى ًتْاًستٌذ هقاّهت کٌٌذ ّ پزسیذًذ کَ در حالی کَ تزای هطتزی ُای ثزّتوٌذ اس جای  فقیر مشتری ّقتی

 .خْد تلٌذ ًوی ضْیذ، چزا تزای هزدی فقیز ضخصاً تَ خذهت حاضز ضذیذ

د. ایي صاحة هغاسٍ در پاسخ گفت: هزد فقیز ُوَ ی پْلی را کَ داضت تزای یک تکَ ضیزیٌی داد ّ ّاقعاً تَ ها افتخار دا

ضیزیٌی تزای اّ ّاقعاً لذیذ تْد. ضیزیٌی ها تَ ًظز ثزّتوٌذاى خْب است، اها ًَ آًقذر کَ تزای هزد فقیز، خْب ّ تا ارسش 

 .است


